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آرمان ملی- احسان انصاری: در حالی که ایران عنوان کرده اجرای پروتکل الحاقی را در پنجم اسفندماه تعلیق خواهد کرد در روزهای اخیر پالس های مثبتی از سوی آمریکا فرستاده شده و حتی گمانه زنی های 
جدی برای اعلام بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا عنوان کرده واشنگتن دعوت نماینده عالی اتحادیه اروپا را به منظور شرکت در جلسه با اعضای 
کمیسیون مشترک 1+5 و ایران برای گفت وگو درباره یافتن راهی دیپلماتیک پیرامون برنامه هسته ای ایران را می پذیرد. همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل طی نامه ای به شورای امنیت، به صورت رسمی 
ادعای ضد برجامی دولت ترامپ مبنی بر احیا و اعمال همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران موسوم به مکانیسم ماشه را پس گرفته و خواستار لغو موضوعات نامه ۳۰ و ۳1 مرداد و ۳1 شهریور ماه 1۳۹۹ آمریکا 
شد.اتفاقاتی که نشان می دهد معادله پیچیده ایران و آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع »آرمان ملی« با دکتر یوسف مولایی، استاد حقوق بین الملل 
دانشگاه تهران گفت وگو کرده است. دکتر مولایی در این زمینه معتقد است:» آمریکا باید در گام نخست ساده ترین راه ممکن را که امکان عملیاتی شدن دارد، برگزیند. در شرایط کنونی نیز ساده ترین راه آزاد 
کردن اموال بلوکه شده ایران است. راه دیگر این است که دولت بایدن با صدور یک بیانیه فروش نفت ایران را آزاد کند. حتی آمریکا می تواند فروش نفت ایران را به یک میزان مشخص تعیین کند. به عنوان مثال 
می تواند عنوان کند ایران در ابتدا می تواند5۰۰ هزار یا یک میلیون بشکه نفت به کشورهای جهان بفروشد.به دلیل اینکه آمریکا از برجام خارج شده و آن را نقض کرده این کشور باید گام نخست را بردارد. در 

صورتی که آمریکا گام نخست را بردارد ایران نیز باید با انعطاف برخورد کند«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 با پالس های مثبت دولت آمریکا به ایران این احتمال وجود 
دارد که بایدن در روزهای آینده به برجام باز گردد. این بازگشت با چه 

ملزوماتی همراه است؟
مواضع اخیر دولت بایدن منطقی بوده است. بایدن معتقد است آمریکا 
برجام را نقض و تحریم ها علیه ایران را فعال کرده است. به همین دلیل بازگشت 
آمریکا به برجام همراه با پیش شرط نیست؛ بلکه یک درخواست منطقی است که 
آمریکا برای اثبات حسن نیت خود باید نشان دهد و تحریم ها علیه ایران را لغو کند. 
از سوی دیگر دولت بایدن به دلیل اینکه تازه مستقر شده و اپوزیسیون قوی نیز 
دارد به راحتی نمی تواند همه تحریم ها را بردارد. به هر حال ترامپ و هواداران وی 
از جمله مهمترین منتقدان دولت بایدن هستند و تلاش می کنند به شکل های 
مختلف دولت بایدن را تحت فشار قرار بدهند. در شرایط کنونی موضوع برجام 
با یک مشکل فنی مواجه شده است. ایران و آمریکا هر کدام تمایل دارند دوباره 
برجام احیا شود. با این وجود سازوکار مشخصی برای این کار تدوین نشده است 
و مشخص نیست از چه طریقی این اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل هر دو 
طرف باید یک انعطاف منطقی برای رسیدن به یک هدف بزرگ تر را در دستور 
کار خود قرار بدهند. دو کشور نباید انتظار داشته باشند مطالبات حداکثری آنها 
محقق شود. به همین دلیل نقش واسطه گری کشورهای اروپایی و کشورهایی 
که به انسانیت جهانی علاقه مند هستند پر رنگ تر خواهد شد. در این زمینه 
کشورهایی اروپایی تلاش هایی نیز انجام داده اند تا بتوانند دیدگاه های دو کشور 
ایران و آمریکا را درباره برجام به هم نزدیک کنند. آن چیزی که قطعیت دارد 
این است که دولت بایدن از اراده کافی برای حل کردن مشکلات به وجود آمده 
توسط دولت ترامپ برخوردار است. این در حالی است که از نظر فنی بازگشت 
به برجام مسیر راحتی نخواهد بود و با دشواری هایی همراه است. از سوی دیگر 
موضوعات دیگری مانند مسأله موشکی ایران نیز مطرح شده که این مسأله نیز 
می تواند پیچیدگی های  شرایط کنونی را افزایش بدهد. برای اینکه حرکت مثبت 
آغاز شود هر دو طرف باید در گام اول از خود انعطاف نشان بدهند. این در حالی 
است که آمریکا برای نشان دادن حسن نیت خود باید گام اول را بردارد و حداقل 
بخش هایی از پول های بلوکه شده ایران را آزاد کند. این در حالی است که ایران 
نیز می تواند خروج از پروتکل الحاقی را حداقل برای مدتی به تعویق بیندازد. در 
چنین شرایطی است که می توان راهی پیدا کرد تا مسیر بین ایران و آمریکا برای 

بازگشت به برجام باز شود.
 در این شرایط ایران و آمریکا مدعی هستند که طرف مقابل 
باید حسن نیت خود را برای احیای برجام نشان بدهد. به نظر شما  نشان 
دادن حسن نیت به چه شکلی می تواند باشد و آیا اراده ای در این زمینه 

در بین طرفین وجود دارد؟
هر دو طرف باید از خود انعطاف نشان بدهند. آمریکا باید در گام نخست 
ساده ترین راه ممکن را که امکان عملیاتی شدن دارد، برگزیند. در شرایط کنونی 
نیز ساده ترین راه آزاد کردن اموال بلوکه شده ایران است. راه دیگر این است که 
دولت بایدن با صدور یک بیانیه فروش نفت ایران را آزاد کند. حتی آمریکا می تواند 
فروش نفت ایران را به یک میزان مشخص تعیین کند. به عنوان مثال عنوان کند 
ایران در ابتدا می تواند500 هزار یا یک میلیون بشکه نفت به کشورهای جهان 
بفروشد. به دلیل اینکه آمریکا از برجام خارج شده و آن را نقض کرده این کشور 
باید گام نخست را بردارد. در صورتی که آمریکا گام نخست را بردارد ایران نیز 
باید با انعطاف برخورد کند. نکته دیگر اینکه اگر در این زمینه یک میانجی معتبر 
وجود داشته باشد دو کشور می توانند تعهدات خود را به صورت همزمان انجام 
بدهند. در بیانیه الجزایر نیز که برای آزادی گروگان های آمریکایی در ایران بود 

چنین مسیری در نظر گرفته شد و دو طرف به صورت همزمان به تعهدات خود 
عمل کردند. بیانیه الجزایر نیز دارای مناسبات پیچیده ای بود. با این وجود به 
واسطه دولت الجزایر به نتیجه مطلوب رسید. همزمانی در عمل به تعهدات نیز 
صددرصدی نیست. ممکن است یک طرف اقدام نخست را انجام بدهد تا طرف 
مقابل اقدام مقابل را انجام بدهد. با این وجود باید مقدمات و زمینه های لازم برای 
اقدام متقابل فراهم شود. به همین دلیل معتقدم بیانیه الجزایر مدل خوبی است 
که می توان درباره برجام نیز آن را پیاده کرد. واقعیت این است که بحث های 
حقوقی در قبال موضوع پیچیده ای مانند برجام که ظرفیت های تفسیری 
سلیقه ای بسیاری دارد و تا کنون هم مشابه آن در حقوق بین الملل به این میزان 
از پیچیدگی وجود نداشته است، به خوانش های متعدد، متنوع، متناقض و گاه 
متضاد کشیده می شود. از این رو در یک کلام می توان گفت توافق هسته ای یک 
پرونده خاص در حوزه حقوق بین الملل است و مشابه آن، نه در داوری ها، نه در 

محاکم بین المللی و نه حتی در محاکم خارجی وجود نداشته است.
 از نظر حقوقی بین بازگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن 
تحریم ها چه پروسه زمانی ای طول خواهد کشید؟ آیا این پروسه 

طولانی مدت خواهد بود؟
سیستم تحریم ها به دلیل اینکه به تدریج وضع و اجرا شده شرایط 
پیچیده ای دارد. بخش هایی از تحریم ها شکل ساده تری دارد و برداشته شدن 
آنها کار راحت تری است. این در حالی است که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران 
دارای کارشناسان اقتصادی و بانکی کارآمدی است که می توانند در این زمینه 
اقدامات لازم را انجام بدهند. در این موضوع بحث های فنی وجود دارد که زمان بر 
است. با این وجود  به تدریج قابلیت عملیاتی شدن دارد. در این زمینه باید یک 
مکانیسم گام به گام از سوی طرفین در نظر گرفته شود تا  تحریم ها با موانع 
کمتری برداشته شود. البته بخش هایی از این تحریم ها نیز می تواند به دستور 
مستقیم رئیس جمهور آمریکا برداشته شود. برای باز کردن فضا بهترین گزینه 
طرف های اروپایی برجام هستند. آنها می توانند آمریکا را درگیر کنند و مشخص 
شدن چگونگی بازگشت به برجام از سوی آمریکا از مسیر اتحادیه اروپا، روسیه و 
چین بهتر انجام خواهد گرفت، اما مهم است که قبل از مشخص شدن ساز و کار 
بازگشت آمریکا، ایران موضعش را درباره سطح همکاری با آمریکا در چارچوب 

برجام مشخص کند.
 ایران به دنبال این است که در پنجم اسفندماه از پروتکل الحاقی 
خارج شود و تعهدات برجامی خود را بیش از گذشته کاهش بدهد. این 

اقدام چه تأثیری در روند بازگشت طرفین به برجام خواهد داشت؟
اگر در روزهای باقی مانده آمریکا به شکل های مختلف حسن نیت خود را 
اثبات کند و گام های عملی برای کاهش تحریم های ایران و بازگشت به برجام 
بردارد در چنین شرایطی ایران نیز می تواند عدم اجرای پروتکل الحاقی را به 
تعویق بیندازد. حتی می توان مکانیسم جدیدی را طراحی کرد که در صورت 
برداشته شدن گام نخست از سوی آمریکا این شرایط فراهم شود که ایران نیز 
کاهش تعهدات برجامی خود را به تعویق بیندازد. این امکان نیز وجود دارد که 
ایران براساس آنچه اعلام کرده در موعد مقرر عدم اجرای پروتکل الحاقی را اعلام 
کند اما در عمل به ساختارهای آن آسیب وارد نکند تا در صورت لزوم بتواند آن را 
احیا کند. از سوی دیگر ایران می تواند بازرسان آژانس بین المللی را از کشور بیرون 
نکند و ویزاهای آنها را باطل نکند تا بازگشت احتمالی ایران به پروتکل الحاقی 
دشوار نشود. همه این مسائل به  داشتن اراده سیاسی طرفین بستگی دارد که 
به چه میزان نسبت به تعهدات خود متعهد باشند. اغلب مسائل پیش رو نیز فنی 
است. به همین دلیل نیز اینکه جزئیات آنها به چه صورت باشد موضوعی است 

که نیاز به بررسی و زمان بیشتری دارد. زمانی که کشوری می خواهد در سطح 
بین المللی به منافعی دست پیدا کند یا از منافع ملی خود دفاع کند با چالش های 
بسیاری مواجه خواهد بود؛ زیرا کشورهای دیگری که با این روند مرتبطند نیز به 
دنبال تامین منافع ملی خود هستند. در چنین شرایطی، »موازنه قدرت« سهم 
هر کشور را تعیین می کند. ایران در بحث برجام در مقابل آمریکایی  قرار داشت 
که یکی از قدرت های بزرگ جهان است و غیر از آن چهار عضو دائم شورای امنیت 
نیز رودرروی ایران قرار داشتند. این کشورها در مسیر توافق برجام و پس از آن 
همواره در پی آن هستند که منافع ملی خود را به صورت کوتاه مدت و بلندمدت 
تامین کنند و ابزارهای فشار لازم را نیز در مقابل ایران در اختیار دارند. با این وجود 
سیاست کلان دموکرات ها در آمریکا همواره همسویی بیشتر با جامعه بین الملل 
به ویژه متحدان اروپایی شان بوده است. از نظر دموکرات ها استقرار صلح پایدار در 
جهان مستلزم همکاری کشورهای عضو جامعه جهانی است. به همین دلیل نیز با 

استقرار دولت بایدن امیدواری ها در این زمینه بیشتر شده است.
 آیا بازگشت بایدن به برجام می تواند زمینه هایی را به وجود 
بیاورد که ایران و آمریکا به سمت حل مناقشات تاریخی خود حرکت 
کنند و در آینده شاهد گفت وگوهای فرابرجامی بین ایران و آمریکا 

باشیم؟
در شرایط کنونی بایدن در موضوع یمن موضع مثبتی داشته که 
مورد دلخواه ایران بوده است. به نظر می رسد بایدن به دنبال این است که 
با ایران در زمینه حل شدن مشکل یمن همکاری داشته باشد. به همین 
دلیل بایدن باید گام نخست را در موضع برجام محکم بردارد تا زمینه ها 
برای اعتماد سازی بین دو طرف فراهم شود.در صورت شکل گیری چنین 
بستری می توان در این بستر برای اقدامات بعدی حرکت کرد. واقعیت این 
است که انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیک است و به همین دلیل 
باید منتظر نتیجه انتخابات ایران نیز بود. با این وجود می توان در فاصله 
برگزاری انتخابات زمینه های اعتماد سازی و حرکت در مسیر مثبت بین 
ایران و آمریکا را فراهم کرد. این اعتماد سازی می تواند در دولت بعدی ایران 
عملیاتی و اجرایی شود. متغیرهای مختلفی در روند تغییر سیاست خارجی 
کشورها تاثیرگذار است که در مقطع فعلی نمی توان این متغیرها را شناسایی کرد. 
اتفاقاتی مانند شیوع ویروس کرونا که امروزه بسیاری از معادلات دنیا را برهم زده 
و مشکلات اقتصادی متعاقب آن ممکن است در آینده موضع آمریکا در همکاری 
با اروپا یا موضع گیری اش در قبال همکاری با ایران یا برجام را تغییر دهد. نکته 
دیگر اینکه جمهوری اسلامی رویکرد واقع گرایانه ای را در مسائل سیاست خارجی  
دنبال می کند و اگر زمانی مشاهده کند فضای جدیدی ایجاد شده که در آن فضا، 
ایران و آمریکا منافع شان همپوشانی دارد این احتمال وجود دارد که به سمت 

یک توافق جدید گام بردارد.
 برجام در سال2۰15 به نتیجه رسید. این در حالی است که در 
شرایط کنونی ما در سال2۰21 قرار داریم. آیا در صورت بازگشت آمریکا 
به برجام  مفاد برجام از نظر حقوقی تغییر خواهد کرد یا اینکه همان مفاد 

گذشته اعمال خواهد شد؟
قالب و چارچوب یک توافق حقوقی براساس مطالبات سیاسی توافق است. 
در نتیجه جنبه های حقوقی از اراده سیاسی طرفین قرارداد تبعیت می کند. به 
همین دلیل نیز احتمال تغییر مفاد حقوقی برجام وجود دارد. اگر اراده سیاسی 
طرفین مبتنی بر خواسته های جدیدی باشد این احتمال وجود دارد که چارچوب 
فعلی برجام پاسخگوی اراده سیاسی طرفین نباشد و به همین دلیل تغییراتی در 

برجام صورت خواهد گرفت.

 مرتضی مبلغ
فعال سیاسی اصلاح طلب

طرفداران مشارکت حداقلی دو دسته هستند، دسته اول 
که اکثریت را دارند، مساله شان قدرت است و برداشتشان این 
است که در صورت مشارکت حداکثری مردم رای نمی آورند و 
در تجربه هم این را مشاهده کرده اند. برای همین سازوکارهایی 
را استفاده می کنند که مردم کمتر مشارکت کنند، چون فکر 
می کنند در مشارکت حداقلی، پیروزیشان تضمین شده است. اما 
بخش دوم کسانی هستند که ته دلشان معتقد به جمهوریت نظام 
نیستند و مردمسالاری را جزو مضرات مدرنیته و رای مردم برای 
حاکمیت را فاقد موضوعیت می دانند. طبق نظر اینها، مردم عوامند 
و تشخیص درستی ندارند و برخی نخبگان باید کشور را اداره کنند. 
بعد می گویند حالا که مجبور شده ایم به رای گیری تن بدهیم، به 
گونه ای تن بدهیم که حداقل مضرات را داشته باشد و کسانی که 
مدنظر ما هستند سر کار بیایند. این نگاه در طول این 40 سال، 
چالش جدی نظام و مردم بوده و آسیب های اساسی به کشور و 
کارآمدی حاکمیت وارد کرده است. کسانی به صراحت آن را به زبان 
هم آورده و رای مردم را تزئینی دانسته اند. اینها هم به هر قیمتی 
سعی می کنند انتخابات حداکثری محقق نشود. درحالی که امروز 
بدون رای مردم حکومت به دیکتاتوری و سپس وابستگی کشیده 
می شود و داشتن حکومت کارآمد بدون رای مردم امکان ندارد. هیچ 
ایرادی ندارد و در کشورهای پیشرفته هم ممکن است احزابی کاملا 
ضد دموکراسی باشند. اما مهم این است که در متن حاکمیت چنین 
افکاری دیده می شود و اتفاقا برخی جاها که باید برای مشارکت 
حداکثری تلاش کنند، چنین رویکردی دارند و سازوکارهایی که 
در عرصه های مختلف به کار گرفته می شود و در طول این چند دهه 
و همین امروز شاهد آن بوده ایم، از درون حاکمیت منبعث شده و 
به سمتی می رود که مشارکت حداکثری مردم را مخدوش کند؛ 
البته این مربوط به بخش هایی از حاکمیت است، نه کل حاکمیت.

در همین انتخابات اسفند 98 واقعا از یک طیف آن قدر ردصلاحیت 
شد که هرچه تلاش کردیم در تهران و سایر شهرها حتی یک 
لیست نصفه و ناقص ارائه کنیم، نشد و اصلاح طلبان نتوانستند 
لیست بدهند، کسانی ردصلاحیت شده بودند که مو لای درز 
سوابقشان نمی رفت. لذا این مساله ریشه در جاهای دیگر دارد و 
اگر این رویکرد به انحای مختلف در متن حاکمیت بیشتر رسوخ 
کند، فاجعه آمیز می شود که محصولش را می بینیم. سرخوردگی 
مردم و کاهش مشارکت عوامل مختلف دیگری هم دارد، به 
آنچه عملکرد یک سویه صداوسیما، دخالت برخی نیروها در امور 
سیاسی و اقتصادی و انتخاباتی، دخالت دستگاه های غیرمسئول 
در کار دستگاه های رسمی و مسئول که منجر به ناکارآمد شدن 
مدیریت کشور می شود، باید اشاره کرد. مشارکت مردمی مرتبط 
به زیرساخت نظام جمهوری اسلامی است. اساس نظام های مبتنی 
بر دموکراسی، حضور و مشارکت مردم است. هرچه مشارکت مردم 
افزایش یابد، مشروعیت و مقبولیت نظام افزایش پیدا می کند و در 
جمهوری اسلامی هم هر دو این موارد مبتنی بر آرای مردم است و 
باعث اقتدار واقعی نظام هم می شود تا کارها را به نحو احسن پیش 
ببرد. پیامد سوم مشارکت بالا، بازدارندگی است. به خصوص برای 
کشور ما که هم به لحاظ منطقه و هم شرایط دشمنان زیادی دارد. 
بزرگ ترین عامل بازدارندگی در برابر فشارهای خارجی، همین 
مشارکت گسترده مردم است و تجربه هم این را نشان داده است. به 
یاد داریم در سال 75 و اوایل 76، فشارهای سنگینی بر جمهوری 
اسلامی وارد شد و تهدیدات جدی هم بود، اما با مشارکت گسترده 
مردم در دوم خرداد 76، ورق برگشت و نیروهای واردشده، از 
منطقه خارج شدند و مناسبات دیگری شکل گرفت. چون مخالفان 
می دیدند که با یک ملت مواجهند. به تبع این بازدارندگی عزت 
ملی هم ایجاد می شود و در دنیا می توان آبرومندانه با کشورها و 
ملت های دیگر مواجه شد و مناسبات برقرار کرد. نکته چهارم هم 
گشایش و پیشرفت در امور است. وقتی یک ملت پشت یک نظام 
باشند، حاکمیت خیلی بهتر می تواند کارهایش را پیش ببرد و 
می توان باز هم به این فهرست افزود. بنابراین، افرادی که معتقدند 
مشارکت حداقلی پیروزی آنها را تضمین می کند و در این زمینه 
تلاش می کنند، باید توجه داشته باشند که برای مطامع خود، چه 
آسیبی به اصل نظام و ملت و گشایش و پیشرفت در کشور می زنند.

 نقدی بر طرفداران 
مشارکت حداقلی 

یــادداشــت

 محمد مهدی مظاهری

دیـــــدگاه

گذشته از موضع غیرشفاف دولت آمریکا، در یک ماه اخیر 
سایر طرف های برجام به ویژه کشورهای اروپایی نیز تلاش و 
جدیتی برای بازگرداندن فوری آمریکا به برجام از خود نشان 
نداده اند. در واقع این کشورها پس از بد عهدی فراوان و رها کردن 
ایران در میان انبوه تحریم های ظالمانه در دوران ترامپ، حال نیز 
فرصت طلبانه در صدد تداوم فشارها و امتیازگیری از ایران هستند. 
چنین رویکردی حاکی از آن است که گروه های لابی صهیونیست 
و عرب نه تنها در آمریکا، بلکه در اروپا نیز بسیار قدرتمند شده اند و 
این نفوذ به آنها امکان داده در راه احیای برجام سنگ اندازی کنند 
و مانع نقش آفرینی مثبت کشورهای اروپایی در قضیه برجام شوند. 
این در حالی است که یکی از سیاست های جدی دولت بایدن 
همسویی با متحدان سنتی و بازگشت به سیاست اجماع جهانی 
است. بنابراین چنانکه اروپا و همین طور روسیه و چین به عنوان 
دیگر طرف های برجام عزم جدی و راسخی داشتند که برجام را 
به شکل سابق آن احیا کنند، می توانستند آمریکا را هم برای این 
امر مجاب کنند. اما مشکل اینجاست که هیچ یک از طرف های 
غیر آمریکایی برجام عزم راسخی برای احیای این توافق بین المللی 
به شکل سابق آن ندارند. جز کشورهای اروپایی، موضع روسیه و 
چین نیز در مقطع کنونی چندان روشن و قاطع نبوده و این دو غول 
شرقی نیز زمانی که نوبت به حمایت از ایران می رسد، آنقدر منفعل 
عمل می کنند که گویی هیچ نفوذ و قدرتی در عرصه جهانی ندارند 
و این مسأله ای است که ایران در زمان توسعه سیاست خارجی 
خود باید مد نظر داشته باشد. با همه این تفاسیر، به نظر نمی رسد 
آمریکا اجازه دهد حل و فصل قضیه برجام به دولت بعدی در ایران 
واگذار شود؛ چرا که مقامات آمریکایی به خوبی واقفند دولتی که 
خود بانی برجام بوده بیشتر و دلسوزانه تر برای احیای آن تلاش 
خواهدکرد؛ ضمن اینکه موضع دولت بعدی ایران نیز نسبت به این 
توافق مشخص نیست. بنابراین به نظر نمی رسد آمریکا بخواهد 
ریسک منتظر ماندن تا دولت بعدی را بپذیرد و به احتمال زیاد 
در یکی دوماه آینده تصمیمات مقتضی در مورد این توافق اتخاذ 

خواهد کرد.

 انفعال در طرف های غیر 
آمریکایی برجام 

نخست باید روشن شود که آیا جو بایدن 
عجله ای برای بازگشت به برجام دارد تا در خصوص 
باقی پرسش ها به جمع بندی برسیم. با توجه 
به اقدامات خصمانه دولت دونالد ترامپ لحن و 
واکنش مقامات ایران نیز بسیار تند بود، اکنون 
که بایدن به دنبال انعطاف دیپلماتیک در خصوص 
برجام است، لحن مقامات داخلی در ایران نیز 
قدری منعطف و ملایم تر شده است. خصوصا 
مقام معظم رهبری که در واکنش دیپلماتیک شان 
مساله »عمل در برابر عمل« را مطرح کرده اند که 
به نظر می رسد بستر بسیار مناسبی برای آغاز 
مذاکرات و احیای برجام خواهد بود. پیرو این  نکته 
به نظر می رسد بایدن در سخنان خود پیرامون 
توافق هسته ای، یک روند عملی را در کاهش 
تحریم ها مطرح کند در غیر این صورت به باور 
من بایدن آخرین فرصت دیپلماتیک خود را از 
دست می دهد و طبیعتا در پنجم اسفند ماه ایران به 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پایان خواهد داد. 
به نظر مساله بازگشت به برجام در یک سخنرانی 
صورت نمی گیرد، بلکه همانگونه که دونالد ترامپ 
با امضای یک فرمان اجرایی از برجام خارج شد 
بایدن نیز باید با امضای یک فرمان اجرایی دوباره 
به برجام بازگردد؛ فرمان اجرایی ای که می تواند 
فرمان اجرایی دونالد ترامپ را باطل کند. البته 
در سخنرانی امروز بایدن می تواند بگوید که من 
بنا دارم فرمان اجرایی برای بازگشت به برجام را 
امضا کنم، اما جمهوری اسلامی ایران دو تجربه 
تلخ در خصوص توافق هسته ای دارد: تجربه تلخ 
اول به عدم لغو کامل تحریم های ایران در دوران 
اوباما باز می گردد؛ تحریم هایی بیشتر در حوزه 
پولی و بانکی بود. به گونه ای که ایران نتوانست 
استفاده لازم را از شرایط پسابرجام و گشایش 
اقتصادی ببرد. تجربه تلخ دوم دیگر شکستی بود 
که دونالد ترامپ به توافق هسته ای تحمیل کرد. 
این دو تجربه تلخ باعث شده است اعتماد ایران به 
طرف های برجامی به ویژه آمریکا به کمترین میزان 
خود برسد. بنابراین جو بایدن باید مواضعی عملی 
را اتخاذ کند. یعنی اگر امروز بایدن در سخنان خود 
از یک زمان بندی مشخص برای بازگشت به برجام 
و رونمایی از برنامه ای مدون برای لغو تحریم ها در 
خصوص ایران سخن نگوید تهران گام مهم پنجم 
اسفندماه را عملیاتی می کند. بنابراین جو  بایدن 
حداقل در مواضع خود می تواند تعهد برای لغو 
بخشی از تحریم ها را بدهد که می تواند اثری به 
اصطلاح انسان دوستانه داشته باشد. یعنی زمینه ای 
فراهم شود که ایران در دوران شیوع کرونا به 
داروها، کالاهای اساسی، اقلام پزشکی، مواد غذایی 
و واکسن دست پیدا کند تا آن چیزی که خود 
آمریکایی ها مدعی آن هستند یعنی »کاهش فشار 
بر مردم و حفظ فشار بر دولت در ایران« را عملیاتی 
کنند. هرچند آمریکایی ها تا کنون نتوانسته اند 
این دو مساله را از هم تفکیک کنند. البته اگر این 
مواضع امروز در سخنان جو بایدن دیده شود باز هم 
کمکی به حل مساله نخواهد کرد؛ مگر اینکه جو 
بایدن بازه زمانی معینی را برای بازگشت به برجام 

و لغو تحریم ها مشخص کند.
سفر امروز آقای گروسی، مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به ایران را نمی توان یک سفر 
دیپلماتیک و سیاسی تلقی کرد که بتوان از دل آن 
توفیق یا عدم توفیقی برای مدیر کل آژانس متصور 
بود. به هر حال کار مشخص آقای گروسی و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی این است که گزارش های 
فنی خود را در خصوص فعالیت های هسته ای 
ایران و دیگر کشورها تهیه و تدوین کند. بنابراین 
سفر آقای گروسی به ایران هیچ گونه اثر سیاسی 
و دیپلماتیک ندارد و بیشتر می توان گفت آقای 
گروسی برای کسب اطلاع از نحوه اقدامات ایران در 
خصوص توقف پروتکل الحاقی، ارزیابی تبعات فنی 
آن و تاثیرش بر تداوم نظارت های آژانس به ایران 
سفر می کند. از سویی کشورهایی مانند قطر یا 
عمان به طور سنتی همواره تلاش های دیپلماتیک 
میانجیگرایانه ای را برای کاهش و تعدیل تنش 
بین ایران و ایالات متحده آمریکا در دستور کار 
خود داشته اند.  تنش بین ایران و ایالات متحده 
آمریکا تنشی نیست که برای مدیریت آن نیازی 
به تحرکات دیپلماتیک میانجیگرایانه کشورهایی 
مانند قطر داشته باشد. برای مدیریت این تنش جو  
بایدن و تیم سیاست خارجی و امنیتی او از آنتونی 
بلینکن گرفته تا جیک سولیوان و مشخصا رابرت 
مالی باید تا قبل از پنجم اسفند برنامه مشخص 
و مدونی برای بازگشت به برجام و لغو تحریم ها 
داشته باشند. اگر زمان بندی و برنامه مشخصی 
برای این مساله مطرح نشود، شاهد توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران خواهیم 
بود. در این صورت تنش وارد مرحله ای پیچیده تر 
و بغرنج تر خواهد شد. بر این باورم که آقای بایدن 
به دنبال مذاکره است و این مساله می تواند بستر 
خوبی را فراهم کند. نگاه مثبت بایدن تا جایی 
است که حتی اگر برجام هم نبود وی تماسی با 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نمی گرفت. 
یعنی تا کنون کمتر سابقه داشته است نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی منتظر تماس رئیس جمهور 
جدید در ایالات متحده آمریکا باشد. چون بایدن 
با سیاست های رادیکال تل آویو مخالف است. 
پس شاید بایدن با ایران همراهی نکند، اما موافق 
سیاست کنونی اسرائیل هم نیست. به نظر من 
بایدن اکنون به یک جمع بندی در قبال پرونده 
هسته ای ایران رسیده است؛ جمع بندی ای که به 
هیچ وجه مطلوب نگاه سعودی ها و صهیونیست ها 
نیست. لذا بایدن سعی کرده است پیش از اجرایی 
کردن آن با تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو او را از 
قبل در جریان بگذارد. شاید مواضع بایدن برای 
احیای قطعی برجام نباشد، اما قطعا بر خلاف آن 
چیزی است که صهیونیست ها منتظر آن هستند.

جســـتار
 تغییر لحن آمریکا و ایران 

در موضوع برجام 

 حشمت ا... فلاحت پیشه 
نماینده سابق مجلس

 آمریکا فروش نفت و پول هاي بلوکه شده ایران را آزاد کند
بایدن باید گام نخست را در برجام محکم بردارد

ایران و آمریکا مدل بیانیه الجزایر را درباره برجام تکرار کنند
بازگشت به برجام با انعطاف منطقی ایران و آمریکا میسر خواهد بود

مشکلات فنی بازگشت به برجام را دشوار کرده است
رابطه ایران و آمریکا نیاز مند اعتماد سازی متقابل است

دکتر یوسف مولایی در گفت و گو با»آرمان ملی«:

آمريكا- ايران مطالبات 
حداكثری را كنار بگذارند

ادامه از صفحه 6
متاسفانه طی چند سالی که با آمریکا مشکل داشتیم و با کشورهای دیگر 
منطقه، روابطی هم را که با کشورهای عرب و همسایه داشتیم هم از دست دادیم. 
روابط تجاری که بین ما و امارات و عراق بوده، ممکن است اگر مساله رابطه ایران و 
آمریکا حل نشود، کشورهای باقی مانده در منطقه که با ما ارتباط دارند هم ارتباطشان 
با ما بسیار محدود شود. آمریکا قطعا روی عراق فشار خواهد آورد و این کشور را در 

تنگنا قرار خواهد داد.
 ادامه وضع فعلی تا کجا امکان پذیر است؟ انتخابات 14۰۰ را هم 
در پیش داریم درحالی که برخلاف دوره های قبل به نظر می رسد چندان 

اولویت جامعه نباشد. 
به نظر می رسد وضع فعلی قابل ادامه دادن نیست و اینکه با چه سیاستی را 
بلد نیستم ولی هرچه زودتر باید از این وضع خلاص شد و آنچه را به صلاح کشور و 
ملت است، انجام داد. در کوچه و بازار بخش زیادی مردم ناراحتند و اگر همین وضع 
ادامه یابد و اقتصاد اینطور ملتهب و تورم اینگونه رو به افزایش باشد به نظر نمی رسد 
که انتخابات پرشوری در حد انتظار در پیش داشته باشیم. در جامعه ما عزت مردم در 
گروی اقتصاد، معیشت و نان در سفره شان است. اگر اقتصاد، معیشت و سفره مردم 
خوب شود، عزت حفظ خواهد شد. اینکه بگوییم فقط عزت، موقعی که افراد از خرید 
دو کیلو پرتقال هم عاجزند. وقتی ده ها دختر جوان در خیابان گدایی می کنند و شاهد 
دختران جوانی هستیم که باید زندگی باشرافتی داشته باشند، چادر به کمر بسته و در 
خیابان تکدی گری می کنند و گل و دستمال کاغذی می فروشند، عزت مدنظر دیده 
نمی شود. اگر در یک جامعه 5میلیونی 50 نفر هم اینطور منش خود را در خیابان 
بگذارند، عزت همه زیر پا رفته چون بنی آدم اعضای یک پیکرند. لذا دولتمردان باید 
هرچه زودتر فکری کنند تا یک زندگی عزتمندانه و شایسته تر به مردم برگردد. ارزش 
پول ملی افزایش یابد و حفظ شود، پاسپورت ما در دنیا به جایگاه اولیه خود برگردد و 
این سیستم فساد اداری که عمدتا به خاطر تحریم ها به وجود آمده از بین برود تا یک 
کشور عزتمندانه تری داشته باشیم و همان شعار استقلال، آزادی در جامعه بیشتر 

تقویت شود و اگر خواسته باشیم این روش را ادامه دهیم که اول تو و بعد من، خیلی 
مطلوب و صلاح نیست. 

 سیاست خارجی به سکانداری دکتر ظریف را که اخیرا در 
مصاحبه ای به اینکه برخی مواضع اتخاذشده موضع خودشان نیست چطور 

ارزیابی می کنید؟ 
سیاست در دنیا براساس خرد و مصلحت است؛ مصلحت ملت و خردجمعی. 
آنچه در حکومتداری و شیوه دولتمردان مطرح است، تامین مصالح عمومی است. هر 
سیاستی که داشته باشید اگر مصالح عمومی و منافع ملت تامین نشود،آن سیاست زیر 
سوال است. دکتر ظریف در مصاحبه ای به اینکه سیاست خارجی خیلی دست ما نیست 
اشاره می کند درحالی که وزیر امورخارجه نماینده یک ملت در مسائل خارجی کشور 
است و باید سیاست را به او با رویکردهای کلانی که در کشور وجود دارد، سپرد. اما اینکه 
آقای ظریف یک سیاست و دیگرانی هم در مقابل ایشان، سیاست دیگری داشته باشند 
هیچ وقت کشور جلو نمی رود. در 22 بهمن امسال گفتم که اگر خواسته باشیم این روز 
را بزرگ بشماریم نخستین کاری که باید بکنیم این است که 42 بیست و دو بهمنی که 
بر ما گذشته را نقد کنیم؛ سیاست خارجی، سیاست داخلی و رابطه مان با کشورهای 
بزرگ دنیا را. ببینیم واقعا این نوع روابط سیاست خارجی به نفع کشور بوده یا نبوده. 
در این راستا متفکرانی با اندیشه آزاد می توانند سیاست های خارجی را در صداوسیما 
نقد کنند. اینکه یک گروه سیاست خارجی را در دست خود بگیرد، به نفع کشور نیست. 
امروز افراد دانشمندی در رشته های علوم سیاسی، اقتصاد و سایر رشته ها هستند که 
بر این سیاست خارجی فعلی نقد دارند. به دانشگاهیان داخل کشور فرصت دهیم تا 
در این ایام نقدهایشان را مطرح کنند و اشکالات را بگویند یا وارد هست یا نیست تا 
اینکه بفهمیم در سیاست خارجی چکار باید بکنیم. به نظر می رسد سیاست خارجی 
دولت، مطلوب نیست چون تماما دست دولت نیست و بخشی دست دولت و بخشی 
دست غیردولت است که موجب ناهمگونی است. نباید اتفاقاتی رخ دهد که دولت 
بی خبر باشد و همین است که در منطقه در حد مطلوب موفق نبودیم. اینکه سیاست 
خارجی در منطقه به گونه ای تعریف شود که کشورهای همسایه از ما جدا شوند و به 

اسرائیل بپیوندند جای سوال است. چرا باید اتفاقات ناگواری بیفتد که امارات عربی که 
در کنار ما بوده و این همه دادوستد مالی داشتیم و ایرانیان زیادی در این کشور کار و 
زندگی می کنند در کشور ایران مسلمان سفیر نداشته باشد و در اسرائیل که دشمن 
مسلمان هاست، سفیر دارد! هرچند امارات بی تقصیر نیست ولی رویکرد ما هم مهم 
است؛ همین طور عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه. در هر صورت سیاست 

خارجی که در این چند سال داشتیم، سیاست خارجی مطلوب همگان نبوده است.
  به معیشت مردم اشاره کردید و به مرحله ای رسیده ایم که جامعه با 

صبوری منتظر پایان دوره ترامپ بود تا گشایشی حاصل شود. 
اساس مطالبات مردم اقتصادی است که در کف کوچه و بازار خودش را نشان 
می دهد. مردم از هرچه بگذرند از شکم خود نمی توانند بگذرند. در عمق داستان، مسائل 
اقتصادی کشور که برای تامین معیشت مردم هست، موقعی حل می شود که مسائل 
سیاسی هم حل شده باشد. در دنیای امروز مسائل اقتصادی از مسائل سیاسی جدا 
نیست. اینکه به دولت حمله کنیم چرا گرانی و تورم و مشکلات اقتصادی هست باید 
از آن طرف هم به دولت اختیاراتی دهیم تا سیاست خارجی خود را درست کند و دنیا 
در ایران سرمایه گذاری کند، کارخانه ها رونق بگیرد، نیروی کار جذب شود، اقتصاد هم 
بسامان می شود. شوخی نیست در کشوری مثل ایران درصد سرمایه گذاری کشورهای 
خارجی ضعیف است. در عراق کنونی که از هر جهت نسبت به کشور ایران عقب مانده تر 
است و نه تمدن و فرهنگ و ذخایری مانند ما دارد ولی اربیل عراق را ببینید که چه خبر 
است. چرا چنین سرمایه گذاری ای نباید در ایران روی دهد؟ واقعیت این است که تا 
این مشکلات حل نشود، مطالبات مردم به ویژه در زمینه اقتصاد وجود دارد. امروز برخی 
تمایل دارند که در کشور سرمایه گذاری کنند ولی جرات نمی کنند. باید امنیت و فضای 
داخلی ما درست باشد، مجلس و قوه قضائیه با دولت همگام تر شوند و یک فضای امنی 
ایجاد کنند تا در آن فضای امن، مسائل اقتصادی هم صورت بگیرد و معیشت مردم 
هم درست شود والا مطالبات مردم به قوت خود باقی است. اگر وضع بر این منوال جلو 
برود یک خطر و هشدار خواهد بود. فقر بر مردم فشار می آورد. باور کنید انواع و اقسام 
فسادهایی که هست، ناشی از مسائل اقتصای است و از آن طرف مردم شاهد فسادهای 
مالی صورت گرفته در کشورند و روزبه روز هم رو شده و مطرح می شود. در کشوری 
که تحریم بر آن حاکم باشد دو چیز به وجود می آید: افراد رانت خواری که به اصطلاح 
دنبال سوءاستفاده  هستند و از سوی دیگر هم انسان های گرسنه و محروم که ممکن 
است نسبت به سرمایه دار جامعه بدبین شوند. بنابراین باید سعی کنیم رویکردهای 
کلان سیاسی مان را درست کنیم تا مسائل اقتصادی مان حل شود. نگرانم هرچه مساله 
برجام و مذاکره به تاخیر بیفتد به زیان کشور خواهد بود و بر مشکلات مردم افزوده 

خواهد شد. زودتر باید هرکاری بکنیم تا این مساله حل شود.

محمدتقی فاضل میبدی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

گره هاي سياسي را باز كنيد تا اقتصاد سامان بيابد
 رفع تحریم ها از جامعه ضرورت امروز ماست


